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«پاتریک استوارت» درگذشت
 ایسنا: «پاتریک استوارت» ، بازیگر انگلیسی 
تئاتــر و ســینما که بیــش از هــر چیز با 
نقش هایــش به عنوان «کاپیتــان پیکارد» 
در «پیشــتازان فضا» و «پروفسور اگزاویه» 
در فیلم هــای «مردان ایکس» شــناخته 
می شود، روز چهارشنبه در خانه اش واقع 
در لس آنجلس درگذشــت. او ۸۶ ســاله 
بود.  «اســتوارت» علاوه بــر نامزدی برای 
چهار جایزه   «امی»، ســه بــار برنده   جایزه   
لارنــس اولیویه برای آثــار تئاتری خود و 
یک  بــار نیز نامزد دریافــت جایزه   «تونی» 
شــد. زندگی استوارت از ســال ۱۹۸۷ و با 
آغاز حضورش در «پیشــتازان فضا: نسل 
بعدی» متحول شــد. او در دو دهه   پیش 
از آن، یکی از ســتون های اصلی «کمپانی 
رویــال شکســپیر» به  شــمار می رفت. او 
در برخی کارهای ســینمایی و تلویزیونی 
حاضر می شــد، اما عمــده  وقتش صرف 
ایفــای نقش در بیش از بیســت وچند اثر 
نمایشــی کمپانی رویال شکسپیر، از جمله 
نمایش های «دایی وانیا» (۱۹۷۴)، «رؤیای 
شــب نیمــه   تابســتان» (۱۹۷۷) و «تاجر 
ونیزی» (۱۹۷۸)  می شــد.  اســتوارت در 
تمام طول پخش ســریال «پیشتازان فضا: 
نسل بعدی» بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ 
نقش پیکارد را بــازی کرد و پس از آن در 
مجموعه فیلم های ســینمایی «پیشتازان 
فضــا» جلوی دوربین رفــت. او همچنین 
نقش پروفســور اگزاویــه را در فیلم های 
«مردان ایکس» بــازی کرد. در عین حال، 
«سیمپســون ها»،  انیمیشــن های  در  او  
«فمیلی گای» و «آمریکن دد» صداپیشگی 
کرد و اخیرا نیز صداپیشگی شخصیت سِر 
ریچفیلد را در «کارآگاهان گوســفندی» بر 

عهده داشت.

سفر   راکی ادامه دارد؛ انتخاب به عنوان 
فیلم  افتتاحیه  جشنواره  قاهره

 فیلم «مــن راکــی را بــازی می کنم» 
ســاخته پیتر فارلی، که وقایع ساخت فیلم 
کلاسیک «راکی» در ســال ۱۹۷۶ را روایت 
می کنــد، قرار اســت چهل وهفتمین دوره 
جشــنواره بین المللــی فیلم قاهــره را در 
مــاه نوامبر افتتاح کند. انتخاب این فیلم با 
این واقعیت مرتبط اســت که قدیمی ترین 
جشــنواره فیلم مصر، پنجاهمین سالگرد 
تأسیس خود را نیز جشن می گیرد. هرچند 
این جشــنواره که ســال ۱۹۷۶ آغاز به کار 
کرد، در واقع تاکنون ۴۷ دوره برگزار شــده 
است. این فیلم زندگینامه ای که پیتر فارلی 
آن را ساخته اســت، به اندازه فیلم اصلی 
«راکی» الهام بخش است و در ماه سپتامبر 
در جشــنواره فیلم تورنتو با حضور آنتونی 
ایپولیتو، پیتر فارلی، کیکی ســتو و استفان 
جیمز بــه نمایــش درآمد. در ایــن فیلم 
زندگی نامــه ای، آنتونــی ایپولیتو در نقش 
سیلوســتر اســتالونه جوان بــازی می کند 
که برای تثبیت خــود در هالیوود و آوردن 
پروژه مورد علاقه اش «راکی» به پرده بزرگ 
تلاش می کند.  «من راکی را بازی می کنم» 
در جشــنواره فیلــم تورنتو بــا نمایش در 
بخش جایزه انتخاب مردمی به مقام دوم 
رسید و در ادامه مسیرش جایزه تماشاگران 
را در جشنواره فیلم ونکوور و جایزه بهترین 
فیلم بلند از نگاه تماشاگران را در جشنواره 
فیلم سینه فست کانادا از آن خود کرد. این 
فیلم همچنین برای نمایش غافلگیرکننده 
در جشــنواره فیلم لندن انتخاب شد و در 
جشــنواره های فیلم رم، زوریخ و شــیکاگو 
و همچنین در مؤسســه فیلــم آمریکا به 
نمایش درآمد.  جشنواره قاهره در بیانیه ای 
اعلام کرد بــا انتخاب فیلم «مــن راکی را 
بــازی می کنم» به عنوان فیلــم افتتاحیه، 
به تعهد خود برای نمایش ســینمایی که 
شایســتگی هنری را بــا جذابیت مخاطب 
ترکیب می کند، وفــادار می ماند و در عین 
حال توجه را به خود فرآیند فیلم ســازی و 
چالش های شخصی و خلاقانه پشت پرده 

داستان ها معطوف می کند.

برنامه نمایش و تحلیل مســتند «هنوز...» ســاخته مهــرداد صادقی در 
شــصتمین برنامه از سلســله جلســات فیلم تئاترهای ســینماتک خانه  
هنرمندان ایران، عصر چهارشــنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در سالن استاد ناصری برگزار شد. 
پس از نمایش این مســتند، مهرداد صادقی کارگردان، سیدحسین رسولی منتقد 
تئاتر و مزدا عســکری فرزند زنده یاد ژاله رجایی و راوی مستند، پشت تریبون قرار 
گرفتند و به تحلیل اثر پرداختند. سیدحسین رسولی، منتقد تئاتر، پس از تماشای 
این مســتند آرشیوی با محوریت تئاتر اصفهان و روایت زنانه  آن، با ابراز علاقه به 
تاریخ تئاتر بیان کرد: این مســتندهای آرشــیوی و ســوژه های زنانــه که روایتی 
ســتایش آمیز دارند و به جای انتقاد و افشــاگری، ستایش را محور قرار می دهند، 
برای من بسیار جذاب هستند و در این مستند نیز از روایت اثر در اصفهان و دوره  
خــوش تاریخی آن لذت بردم. او با اشــاره به پیوند عمیق خود با تئاتر و نگارش 
یادداشــت هایی درباره  تاریخ تئاتــر ایران، افزود فرم فیلم و روایت آرشــیوی آن 
فضایی دلنشــین آفریده اســت. مهرداد صادقی، کارگردان مســتند، درباره  روند 
ساخت این اثر و مواجهه اش با سوژه بیان کرد: جذابیت اصلی کار برای من در این 
بود که با وجود ســابقه و تدریس در حوزه  تئاتر، ترجیح دادم پیش از شروع کار، 
اطلاعات زیادی کســب نکنم و مانند کسی که چیزی نمی داند وارد ماجرا شوم تا 
همان کنجکاوی و هیجان اولیه حفظ شود. او با اشاره به مضمون  محوری مستند 
افزود: در جریان ســاخت این اثر، موضوع فراموشی به شکلی عمیق خودش را 
نشان داد؛ هم خانم ژاله رجایی دچار فراموشی شده بود و هم تصاویر و حافظه  
تئاتری اصفهان در حال محوشدن بود که این ویژگی فضایی شبیه به از دست رفتن 
حافظه  جمعی را تداعی می کرد.  سیدحســین رسولی با اشاره به رویکرد خود در 
مواجهــه با تاریخ و حافظه، بیان کرد: جملــه  معروف میلان کوندرا که می گوید 
مبارزه، مبارزه  خاطره و فراموشی است، همیشه برای من تعریف درستی از مستند 
بوده اســت؛ زیرا مستندهای تاریخی واقعا با فراموشی می جنگند و در حالی که 
تاریخ ممکن است خشک و بی روح باشد، با اتکا به خاطره زنده می شود.  صادقی 
در این بخش گفت: برای من بسیار جذاب بود که توانستیم از طریق سوژه، ابعادی 
از تاریــخ تئاتر اصفهان با تمرکز بر زنده یــاد علی محمد رجایی و دخترانش را به 
تصویر بکشــیم و روایتی ملموس از گذشته ارائه دهیم.  کارگردان مستند، درباره  
بازسازی تجربه  زیســته  گذشته و نحوه  مواجهه با اســناد آرشیوی توضیح داد: 
تلاشــم بر این بود که اجراها و بازی های ۷۰، ۸۰ سال پیش صرفا روایت نشوند، 
بلکه به عنوان بازنمایی یک آرشیو تجربه شان کنیم و زندگی جریان داشته باشد.  
او با اشــاره به نحــوه  برخورد با عکس ها و مدارک قدیمــی افزود: وقتی عکس 
آرشــیوی را دســت می گیریم و مدت های زیادی به جزئیــات آن نگاه می کنیم، 
اطلاعات موجود در خود عکس و نشانه های روی آن به بخشی از تجربه  زیسته  
آدم تبدیل می شــود، زیــرا عکس ابزار بســیار قدرتمندی برای بــازی با حافظه 
است. رســولی، منتقــد تئاتر، ضمن تمجید از مســتندهای جذاب و ســوژه های 
غیرمرســوم، با اشــاره به رویکرد فرمی اثر درباره  جایگاه ســوژه بیان کرد: برخی 
منتقدان با رویکردهای فمینیســتی ممکن است این ایراد را مطرح کنند که سوژه 
در مســتند گاهی به حاشیه می رود و مداخله  اعضای خانواده، اطرافیان و تاریخ 
تئاتــر در روایت اخلال ایجاد می کند، اما من خودم این ســبک از حضور و پویایی 
افــراد مختلف را می پســندم.  او افزود: این ویژگی ها در کنــار جذابیت های خود 
ســوژه، فضایی زنده و تأثیرگذار خلق می کند که تماشــای اثر را دلنشین می  کند.  
مهرداد صادقی، کارگردان مســتند، درباره  رونــد تولید این اثر و تأثیر عمیق آن بر 
زندگی خود و سوژه هایش بیان کرد: در طول ساخت این فیلم انگار من هم زیستی 
عمیقی با آقای رجایی پیدا کرده بودم و از انرژی و ازخودگذشتگی ستایش برانگیز 
او الهــام می گرفتم تا به جــای ورود به نقد همه جانبه  تئاتــر اصفهان، بر محور 
خانــواده  رجایی و ادامه  این مســیر تمرکز کنیم.  او با اشــاره به نمایش فیلم در 
سیتی سنتر اصفهان و حضور زنده یاد ژاله رجایی افزود: پس از اکران فیلم و طرح 
مباحثی درباره  تک صدایی شدن تئاتر اصفهان، فضای تازه ای شکل گرفت و چند 
هفته پیش از درگذشت خانم رجایی، این اثر فرصتی فراهم کرد تا یاد و خاطره  او 
دوباره زنده شــود؛ چنان که فرزندش مزدا عسکری در مراسم تشییع مادر، به من 
گفت تمام این جریان باعث شــد مادرش از فراموشی نجات پیدا کند و نامش بار 
دیگــر ســر زبان ها بیفتد. صادقی با اشــاره بــه تحولات تاریخــی تئاتر اصفهان 
خاطرنشــان کرد: پیش از ورود گسترده  ســینما، تئاتر در دوران رجایی ساختاری 
آکادمیک داشت، نیرو تربیت می کرد و به صورت گروهی اداره می شد، اما پس از 
تبدیل شــدن به فضایی تک صدایی و وابســتگی به چهره های منفــرد، آن بنیان 
آموزشــی و فعالیت های گروهی گسترده کم رنگ شد.  مهرداد صادقی، کارگردان 
مستند  «هنوز...» در واکنش به بحث پیرامون مرز میان هنر و کالا در دنیای امروز 
بیان کرد: این پرسش که آیا آنچه خلق می کنیم هنر است یا کالا، پاسخی قطعی 
ندارد و من ترجیح دادم آن را به عنوان یک پرســش باز در اثر مطرح کنم، اما در 
این زمینــه رجوع به آرای هایدگر در کتاب «ســرآغاز کار هنری» راهگشاســت. 
 رســولی، منتقد تئاتر، درباره  ماهیت آرشــیو و رویکرد مستندسازی در انتخاب و 
چینش اسناد بیان کرد: آرشیوها همان طورکه خاطره را حفظ می کنند، دست به 
حذف نیز می زنند و کار کارگردان مستند شباهت زیادی به تهیه  نوارهای گلچین 
قدیمی دارد که از میان گزینه های مختلف دست به انتخاب می زند.  او با اشاره به 
منابع آرشیوی به کاررفته در فیلم افزود: این مستند اکنون به منبعی ارزشمند برای 
پژوهشــگران تاریخ تئاتر اصفهان و خانواده  رجایی تبدیل شــده اســت، اما این 
پرســش همواره مطرح اســت که در مواجهــه با نظرات ســوژه و خانواده اش، 
کارگردان تا چه اندازه ناچار به اعمال حذف یا اضافه در تدوین نهایی شده است. 
 کارگردان «هنوز...» در پاســخ به پرســش مطرح شــده درباره  میزان اعمال  نظر 
خانواده  ســوژه و چالش های تدوین توضیح داد: خانواده  زنده یادان علی محمد 
رجایی و ژاله رجایی ســخت گیری خاصی روی حذف یــا اضافه کردن بخش ها 
نداشــتند و وقتی به آنها گفتم این روند واقعیت زندگی شماســت، مرا در آزادی 
کامل قرار دادند. او با اشاره به دخالت ناخودآگاه نگاه شخصی خود در اثر افزود: 
هرچقدر تلاش کردم با فاصله و بدون قضاوت بایستم، باز هم اندیشه و زاویه  دید 
خودم در فیلم جاری شــد؛ از جمله حس انتقادم نســبت به رواج بیش از حد 

لودگی و طنز شیرین محور در تئاتر اصفهان که ناخودآگاه در کار بازتاب یافت.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

نگاهی به سالن های نمایش پایتخت

  تجربه های تازه در سالن های کوچک
خبر گزارش

هنرهنر

 بهناز شــیربانی: ســالن های نمایش پایتخت مدت ها ست  میزبان 
تماشــاچیان گســترده ای هســتند. برنامه پاییزی مجموعه تئاتر 
شــهر نشــان می دهد که آبان ماه قرار اســت فصــل پرمخاطبی 
برای این مجموعه باشــد. از آثار تاریخی و روایت های کلاسیک تا 
نمایش های معاصر و تجربه های متفاوت، طیف متنوعی از اجراها 
در تالارهای مختلف این مجموعه پیش بینی شــده است. در کنار 
آن، تماشــاخانه های خصوصی و سالن های مســتقل نیز با ادامه 
اجراها و معرفی آثار تازه، ســهم خود را در شــکل دادن به فضای 
نمایشــی تهران ایفا می کنند. مجموعه تئاتر شــهر، به عنوان یکی 
از مهم ترین مراکز هنرهای نمایشــی کشور، در پاییز امسال میزبان 
مجموعه ای از آثار متنوع است. نمایش «کورش» به نویسندگی و 
کارگردانی نادر برهانی مرند  که از پایان شهریور در تالار اصلی روی 
صحنه رفته، یکی از اجراهای شاخص این مجموعه است. حضور 
بازیگرانی همچون حمیدرضا آذرنگ، روزبه حصاری و امین میری 
در ایــن اثر، آن را به یکی از اجراهای مورد توجه فصل تبدیل کرده 
است. این نمایش ، مخاطب را به مواجهه با روایتی تاریخی دعوت 
می کند؛ روایتی که در آن گذشــته، نه صرفا به عنوان مجموعه ای 
از وقایع سپری شــده، بلکه به مثابه بستری برای بازخوانی مسائل 
امروز قابل بررســی اســت.  در تالار چهارســو نیز نمایش «خسرو 
پرویز» به نویسندگی و کارگردانی ســهند خیرآبادی از ششم آبان 
اجرای خود را آغاز کرده است. این اثر با حضور بازیگرانی همچون 
شقایق فراهانی و مسعود کرامتی، یکی از آثار تازه مجموعه تئاتر 
شهر است.  تالار قشــقایی در آبان میزبان مجموعه ای از آثار زهرا 
صبری اســت. نمایش «زمین و چرخ» از پنجم آبان اجرای خود را 
آغاز کرد و پس از آن  دو اثر دیگر این کارگردان با عنوان های «بشنو» 
و «تا یک بشمار» در همین تالار روی صحنه خواهند رفت.  در تالار 
ســایه نیز نمایش «تن و دیگر تکه پاره های عشــق» به کارگردانی 
رضا بهکام از ششــم آبان آغاز شده است. این اثر با ترجمه مازیار 
نیســتانی و بازی ســاناز آقایــی، کامران طاهری و ســحر دیده ور، 
یکی دیگر از اجراهای تازه مجموعه تئاتر شــهر اســت.  در کارگاه 
نمایش نیز «ســاوانابای» به کارگردانی یاســر متاجی و بر اساس 
متنــی از مارگریت دوراس، از پنجم آبان میزبان مخاطبان اســت. 
حضور این اثر در کنــار دیگر اجراهای پاییزی، نشــان دهنده تنوع 
متن ها و شــیوه های اجرائی در مجموعه تئاتر شهر است.  در کنار 
مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه های خصوصی تهران نیز به بخشی 
جدایی ناپذیر از حیات تئاتری پایتخت تبدیل شده اند. پردیس تئاتر 
شهرزاد، تماشاخانه ایرانشهر، سالن های مستقل و مجموعه های 
کوچک تر، هر یک در مقاطع مختلف میزبان نمایش هایی هستند 
کــه از نظر موضوع، شــیوه اجــرا و ترکیب بازیگــران تفاوت های 
درخور توجهی با یکدیگر دارند.  در پردیس تئاتر شــهرزاد، نمایش 
«فین جین» به تهیه کنندگی محمود مداحی دور پنجم اجرای خود 
را از اول مهر آغاز کرده اســت. همچنین نمایش موزیکال «هدیه 
ســحرآمیز» از دوم آبان در سالن شــماره سه شهرزاد و در ساعت 
۱۷ میزبان مخاطبان کودک و نوجوان اســت. حضور آثار ویژه این 

گروه ســنی در کنار اجراهای عمومی، نشان دهنده توجه بخشی از 
سالن های خصوصی به گسترش مخاطبان تئاتر در میان نسل های 
کم سن تر است.  در عمارت نوفل لوشاتو نیز نمایش «استیو جابز» به 
نویســندگی و کارگردانی مهران رنجبر از ۲۶ مهر در سالن یک آغاز 
شده اســت. در تماشاخانه هامون نیز نمایش «شول/ با/ سی» به 
نویســندگی و کارگردانی عقیل زمانی از چهارم تا چهاردهم آبان 
در سالن دوم اجرا می شود. در گروه بازیگران این نمایش نام هایی 
همچون امیرعلــی برمکی، امیررضا جاور، عســل چرمچی، آهو 
حســن زاده، آرین راد، سایه ســرائیان، آریا صادقی، ارشیا صادقی، 
دیانا فتاحی، مریم کهریزی، مهســا مناری زاده و علی نوروزی دیده 
می شود.  در تماشاخانه ایرانشهر نیز نمایش «نیرنگ بازها» نوشته 
ناصر حبیبیان و احســان ملکی از سیزدهم آبان در همین سالن و 
ساعت ۱۹ روی صحنه خواهد رفت. این اثر از جمله اجراهای تازه ای 
است که قرار اســت در ادامه برنامه پاییزی ایرانشهر به مخاطبان 
عرضه شود.  امین گلستانه، نویسنده و کارگردان تئاتر که نام جهان 
انیمیشن در صحنه با او گره خورده، سومین و بزرگ ترین پروژه اش 
با نام «درون بیرون: فرمانده گمشــده» را تا مدتی دیگر در پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می برد. گلستانه پیش از این، نمایش های 
«هتل ترانســیلوانیا شــعبه در ایران» و «کارخانــه هیولاها» را به 
تهیه کنندگی صدیقه صحت روی صحنه برده اســت. این هنرمند 
پیش از این با نمایش «هتل ترانســیلوانیا» در ۱۱ ماه اجرا توانست 
به فروش ۱۰ میلیارد تومانی رسیده و همچنان لقب پرفروش ترین 
نمایش تاریخ تئاتر کودک و نوجوان ایران را به دوش بکشد.  نمایش 
«درون بیرون: فرمانده گمشــده» وارد مرحله پیش تولید شــده و 
گروهی از صداپیشگانی که کودکان صدای  آنها را از انیمیشن های 

محبوب می شناســند، دوباره روی صحنــه می روند و حضور چند 
صدا پیشــه اصلی انیمیشــن «درون بیرون» تا این لحظه قطعی 
شــده است .  نمایش «خمیازه» از تولیدات جدید مرکز تولید تئاتر و 
تئاتر عروســکی کانون پرورش فکری است که با موضوع استقلال 
کودکان و پیوند عاطفی آنان بــا خانواده روی صحنه می رود. این 
نمایش داســتان دختربچه ای را روایت می کند که با همراهی پدر 
و مادرش و در دنیای بازی، خیال و عروســک ها، نخستین گام های 
اســتقلال را برمی دارد. او با تجربه کارهایی مانند خوابیدن در اتاق 
خود، مســواک زدن و غذا خوردن، به  تدریج برای ورود به محیطی 
تازه و حضور در مهدکودک آماده می شود. دختربچه در این مسیر 
با مفهوم «نخ عشق» آشنا می شود؛ پیوندی نامرئی که حتی هنگام 
دوری از پدر و مــادر، ارتباط عاطفی او را با خانواده حفظ می کند. 
زیبا برجی فلاح علاوه بر نویســندگی و کارگردانی، ترانه ســرایی و 
طراحی لباس این نمایش را نیز بر عهده دارد. قاســم انصاری شاد 
و نگار تقوی بازیگران نمایش هســتند و عطرین عظیمی به عنوان 
عروسک گردان و دستیار کارگردان حضور دارد. مژده ذکریاپور طراح 
و سازنده عروسک، علی خاتمی آهنگ ساز و محمدرضا شاملوفرد 
طراح نور این اثر هستند. طراحی صحنه را زیبا برجی فلاح و ابوذر 
کریمــی بر عهده دارند. از دیگر عوامــل نمایش می توان به مهناز 
احمــدی (دوخت لباس)، نســرین فرح آبادی (طراحی پوســتر)، 
سجاد هاشمی (ساخت عروسک پسربچه)، ابوذر کریمی و قاسم 
انصاری شاد (ساخت دکور) و میلاد جعفری (طراحی تیزر) اشاره 
کرد. نمایش «خمیازه» از روز جمعه هشتم آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ 
در پلاتو آینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در تهران، 
بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بوستان لاله روی صحنه رفته است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 

سلمان به شماره شناسنامه ۱۴۴۰ صادره از تنکابن در مقطع 
کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی رودسر و 
املش با شماره ۸۴۸-۱-۲۷-۰۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد رودسر به نشانی : استان گیلان - شهرستان رودسر - 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر ارسال نماید.

برگ سبز و کارت خودرو ری را سفید مدل ۱۴۰۵ 
به شماره پلاک ۱۵ایران ۹۵۲ی۷۱ 

NAAV۱CHJETDP۷۲۸شماره شاسی : ٥٤
۱٥۳H۰۳۰۸٦٦۷ : و شماره موتور

 به نام فرهاد یوسفی لامع با کد ملی ۱۳۷٥۷۲۷۰۱۱ 
در  ۱٤۰٥/۰٥/۱٥مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی سمند EF۷ سفید مدل ۱۳۹۰ 
به شماره پلاک: ۳۰ایران ٦۹۷ب۹٤ 

NAACJ۱JC۷BF۲۸۹۲۸شماره شاسی :  ٤
و شماره موتور : ۱٤۷۹۰۰۱۳٤٤٥ 

به نام افشین نیکان با کدملی ٦٤۰۰۰٥۱۹٥۳ 
در ۱٤۰٥/۰۸/۰٦ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز تویوتا cc اریون ۳٥۰۰ خاکستری متالیک 
مدل ۲۰۱۰ به شماره پلاک ۱٦ایران ٥۳٤ی٦۷

٦T۱Bk٤۰k٦AX۹۲۸۲٤۰: شماره شاسی 
۲GR۰٦۹۸۲۰و شماره موتور: ٤

به نام بهرام خلجی با کدملی ۰۳۸٦٦۷٤٥۳۱ 
در ۱٤۰٥/۸/۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

شنا
ی آ

هد
س: م

عک

 منیژه صالح پناه: نمایش «یک شب، هزار شب» به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی علی یداللهی 
در تماشاخانه  سنگلج، نمایشی است که از همان ابتدا، مخاطب را به فضای دربار قاجار می برد؛ جایی 
که سلطان در آســتانه  تصمیم هایی نظامی و جنگ طلبانه، از نقیب الممالک می خواهد برایش قصه 
بگوید و نقیب الممالک نیز با روایت داستان های گوناگون می کوشد او را از فرمان حمله منصرف کند. در 
کنار این موقعیت، گروهی از زندانیانی که سال ها در سیاه چال گرفتار بوده اند، با تکیه برتوانایی های شان 
در موسیقی و نمایش، برای سرگرم کردن سلطان به اجرا می پردازند. انتخاب این بستر، به خودی خود 
ظرفیت های نمایشی فراوانی دارد، زیرا نمایش می تواند از دل قصه گویی، موسیقی، رقص و سیاه بازی، 
هم فضای مفرح بســازد و هم به رابطه  قدرت، زندان، آزادی و سرنوشــت آدم هایی بپردازد که اختیار 
زندگی شــان در دست صاحب قدرت اســت. «یک شب، هزار شــب» نیز از همین ظرفیت ها استفاده 
می کند اما مهم ترین مســئله ای که در طول اجرا به چشــم می آید، چگونگی پیوندخوردن این عناصر 
با یکدیگر است.  یکی از نقاط قوت نمایش، تلاش آن برای زنده نگه داشتن سنت های نمایشی ایرانی، 
به ویژه هنر سیاه بازی است. حضور سیاه، با ویژگی های آشنای این گونه   نمایشی، فضای اجرا را از همان 
ابتدا با خاطره  تئاتر ســنتی ایران پیوند می دهد. بازی بازیگر نقش ســیاه و همچنین بازی بازیگر نقش 
نقیب الممالک از نقاط قابل توجه اجراست. در مقابل، بازی سلطان، با وجود توانایی های بازیگر جوان 
این نقش، به اندازه  این دو شخصیت متمایزکننده نبود.  با این حال، به نظر می رسد برای شخصیت سیاه 
می شــد از بازیگری با قدوقامت متفاوت اســتفاده کرد، چراکه ســیاه در سیاه بازی فقط یک شخصیت 
کمیک نیســت، بلکه یک تیپ نمایشــی با مختصات مشــخص در بیان، حرکت، چهره و رابطه اش با 
دیگر شخصیت هاســت و فیزیک بازیگر می تواند در شکل گیری این تیپ مؤثر باشد.  موسیقی زنده نیز 
یکی از ظرفیت های جذاب این اجراســت. حضور نوازندگان روی صحنه می توانســت ارتباط نمایش 
با ســنت اجرایی ایرانی را پُررنگ تر کند، هرچند در بخش هایی احســاس می شد موسیقی می توانست 
بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد و به جای آنکه صرفا همراه اجرا باشد، به یکی از اجزای مؤثر در پیشبرد 
فضای نمایشی تبدیل شود.  اما مهم ترین مسئله  نمایش، به گمانم در ساختار روایی آن شکل می گیرد. 
داســتان در بخش هایی چنان میان موقعیت ها و روایت هــای مختلف حرکت می کند که خط اصلی 
کشــمکش گاهی از دســت می رود. به نظر می رســد نمایش می خواهد از هر دری سخنی بگوید؛ از 
ســلطان و نقیب الممالک تا زندانیان، سیاه، عشــق او به دختر زندانی و حتی رفتن روایت به دانمارک 
و اشــاره ای که می توان آن را در نســبت با «هملت» دید. مســئله این نیســت که نمایش نباید از این 

عناصر استفاده کند؛ مسئله این  است که این اجزا تا چه اندازه در خدمت یک خط دراماتیک واحد قرار 
گرفته اند. برای نمونه، بخش دانمارک اگر پیوند محکم تری با فضای دربار سلطان و داستان اصلی پیدا 
می کرد، می توانست از یک بخش جداافتاده به جزئی معنادار از ساختمان کلی نمایش تبدیل شود. در 
شــکل فعلی، این بخش به همان پراکندگی روایی دامن می زند؛ پراکندگی ای که باعث می شود برخی 
ظرفیت های خوب نمایش به اندازه  کافی به نتیجه نرسند. این مسئله در پایان نمایش اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. مخاطب در طول اجرا، با فضایی آمیخته از موسیقی، شوخی، رقص و سیاه بازی، ناخودآگاه 
انتظار نوعی گشــایش را پیدا می کند. شاید انتظار دارد سلطان تغییر کند، دختر نجات پیدا کند، عاشق 
و معشــوق به یکدیگر برسند یا دست کم کشمکش به شکلی معنادار به نقطه  پایانی برسد. اما پایان، 
درســت برخلاف این انتظار حرکت می کند: سلطان دســتور می دهد دختر را به حرمسرا ببرند و سیاه، 
به جــای وصال، با ناله   «هوار هــوار، بردند دار و ندار ما رو...» بدرقه اش می کند.  این پایان تلخ می تواند 
خوانشی آگاهانه از شکستن انتظار تماشاگر باشد؛ تضادی میان فرم شاد و آشنای سیاه بازی و واقعیت 
تلخ قدرت. اما برای آنکه این گسســت به یک انتخاب کاملا دراماتیک تبدیل شــود، به نظر می رســد 
زمینه ســازی روایی بیشــتری لازم است. در غیر این صورت، پایان ممکن اســت بیش از آنکه همچون 
ضربه ای تراژیک فرود بیاید، ناگهانی احســاس شود.  در اینجا مسئله  «پیش پایان» نیز مطرح می شود. 
نمایش، تماشــاگر را وارد مرحله ای نمی کند که احساس کند کشــمکش اصلی به نقطه  جمع بندی 
رسیده و حالا باید منتظر فرجام نهایی باشد. گویی آنچه در ذهن مخاطب می توانست پیش پایان باشد، 
ناگهان خودِ پایان می شــود. البته نبود یک پیش پایان مشــخص، به خودی خود ایراد نیست. نمایش 
می تواند آگاهانه درســت در لحظه  شکست، پرده را پایین بیاورد. پرســش اصلی این  است که آیا این 
انتخاب با منطق روایی پیشــین هماهنگ شده یا نه.  از سوی دیگر، نمی توان صرفا به پشتوانه  ظرفیت 
ذاتی ســیاه بازی، خنده  تماشاگر، ریتم ترانه های شش وهشــت و حال وهوای نوستالژیک، ضعف های 
احتمالی متن را پوشــاند. هرقدر فرم نمایشی جذاب باشد، در نهایت این داستان و انسجام روابط میان 
شخصیت هاســت که باید مخاطب را تا پایان با خود همراه کند.  نمایش «یک شــب، هزار شب» نشان 
می دهد هنوز می توان با تکیه بر نمایش ایرانی، موســیقی، قصه گویی و سیاه بازی، تماشاگر امروز را به 
فضای تئاتر سنتی برد اما در کنار این تلاش ارزشمند، کاش این عناصر در متنی منسجم تر کنار یکدیگر 
قرار می گرفتند و پایان تلخ نمایش با زمینه ســازی بیشتری شکل می گرفت. آن وقت شاید فاصله  میان 

«تلاش بسیار» و «آنچه می توانست باشد»، کمتر به چشم می آمد.

نقد و نظری بر  نمایش «یک شب، هزار شب» به کارگردانی علی یداللهی
 تلاش برای زنده نگه داشتن سنت های نمایشی ایرانی

بازنمایی ابعادی از تاریخ تئاتر اصفهان


